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چکيده
مطالعه حاضر به بررسي تأثير مؤلفههاي اقتصاد دانش بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد کشورهاي منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي در دوره زماني 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتايج حاصل از تخمين مدل مربوطه با استفاده از تکنيک GLS در کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي نشان ميدهد مؤلفه نسبت انباشت هزينه هاي آموزشي به توليد ناخالص داخلي در اين کشورها تأثير منفي بر رشد بهرهوري کل عوامل دارد که ناشي از تقاضا محور نبودن سرمايه انساني است. همچنين نتايج بيانگر تأثير مثبت ولي ناچيز نسبت انباشت تحقيق و توسعه داخلي به توليد ناخالص داخلي (به دليل عرضه محور بودن فعاليتهاي تحقيق وتوسعه داخلي) و نسبت انباشت تحقيق و توسعه خارجي به توليد ناخالص داخلي بر بهره وري کل عوامل کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي است. اما در مقابل تأثير نسبت انباشت فناوري اطلاعات و ارتباطات به توليد ناخالص داخلي مثبت و معنادار است.
کلید واژهها: بهرهوري کل عوامل، تحقيق وتوسعه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايه انساني، اقتصاد دانش محور.
طبقهبندي JEL: E23, O11, O31, O47, C23
1. مقدمه
کشورها همواره در تلاش اند تا به رشد اقتصادي دست يابند و دستيابي به رشد اقتصادي از دو منبع، يعني انباشت عوامل توليد و بهرهوري کل عوامل، امکانپذير است. اين امر زماني ميسر است که از عوامل توليد به صورت بهينه استفاده گردد که اين خود به نوعي بهرهوري کل عوامل توليد را نشان ميدهد. از اين رو رشد بهرهوري کل عوامل علاوه بر تأمين يکي از عوامل رشد اقتصادي، به واسطه ترکيب بهينه منابع توليدي، سرمايه انساني، فناوري اطلاعات وارتباطات، انرژي و ساير عوامل، به استفاده موثر از عوامل توليد منجر گرديده و در نهايت باعث تأمين رشد و توسعه پايدار در اقتصاد خواهد شد. از طرف ديگر توجه به دانش و مباحث اقتصاد دانش محور در دهههاي اخير توجه تمامي اقتصادها را به پيشرفتهاي بزرگ فناورانه، همگرايي بيشتر بازارها، جهاني شدن و رقابت شديد همراه با توليد گسترده و استفاده هر چه بيشتر از دانش معطوف نموده است. زيرا تجربيات کشورهاي پيشرفته نشان ميدهد خلق، توزيع و کاربرد دانش در بهبود شرايط اقتصادي اين کشورها کمک شاياني کرده است؛ لذا ماهيت اقتصاد دانش محور که گوياي نقش مهم دانش و فناوري در جريان اقتصاد است، رسيدن به اهدافي همچون توسعه و رشد اقتصادي پايدار و افزايش رفاه است. از اين رو است که ارتباط بين اقتصاد دانش محور و رشد بهرهوري به عنوان عامل رشد بيش از پيش نمايان ميشود. 

اما به رغم تلاشهايي که در کشورهاي درحال توسعه اسلامي صورت گرفته، اين کشورها هنوز نتوانستهاند در قالب برنامه توسعهاي، فاصلهي توسعهاي خود را با جهان صنعتي کاهش دهد و اين کشورها را عليرغم برخورداري از پارامترهاي بالقوه قدرت اقتصادي مثل جمعيت، وسعت، منابع و انرژي ارزان از تطبيق ساختاري و انعطافپذيري اقتصادي کمتري در برابر چالشهاي عميق جهاني شدن، مواجه ساخته است؛ لذا با توجه به اين شرايط، اقتصاد دانش محور به عنوان يک نياز اساسي براي اين کشورها بشمار ميآيد تا از طريق دانش و با ارتقاء سطح بهرهوري در کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي راهي جهت پر کردن شکاف بين اين کشورها و کشورهاي توسعه يافته ايجاد نمايد. در ادامة مقاله، پس از بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق، مدل مربوط ارائه شده و با استفاده از تكنيكهاي متداول اقتصادسنجي اقدام به تخمين و تجزيه و تحليل نتايج نموده و در نهايت به تفسير نتايج، جمعبندي و ارائه توصيههاي سياستي پرداخته ميشود.
2. مباني نظري و مطالعات تجربی
رشد بهرهوري کل عوامل به بخشي از رشد که توسط تغييرات نيروي کار و سرمايه توضيح داده نميشود، منتسب ميشود که در ادبيات اقتصادي به مانده سولو معروف است. لذا از ديرباز بهبود بهرهوري به عنوان بهترين روش، جهت دستيابي به رشد اقتصادي مستمر مورد توجه بوده است و از آنجا که منابع رشد بهرهوري کل عوامل نيز بي تأثير از ساختار تابع توليد نبوده، مباني نظري آن رابطه تنگاتنگي با مباني نظري رشد اقتصادي دارد. لذا نگاهي اجمالي به نظريات رشد اقتصادی برونزا و درونزا میتواند موجب شناخت بیشتر در خصوص عوامل تعیینکننده رشد بهرهوری کل عوامل گردد.
پس از آنکه الگو رشد نئوکلاسيکي که بر پايه برونزا در نظر گرفتن عامل فناوري و بازدهي نزولي عامل توليد مطرح شده بود، از توضيح رشد اقتصادي بلندمدت حاصل از پيشرفت فناوري، باز ماند؛ الگوهاي رشد درونزا مطرح گرديد. الگوهاي رشد درونزا با حذف بازدهي کاهنده، فناوري درونزا را باعث رشد اقتصادي ميدانند و با نگاهي متفاوت به سرمايه انساني ضعف مدلهاي نئوکلاسيکي را برطرف کردند. طبق اين الگو سرمايه انساني در مفهوم محدود خود، با ايجاد بازدهي صعودي به مقياس توليد(به عنوان يک عامل توليدي) و در مفهوم وسيع، با ايجاد صرفههاي خارجي(سرمايه انساني به عنوان دانش و انباشت آن در اقتصاد و از طريق افزايش بهرهوري تحقيق وتوسعه داخلي و جذب تحقيق وتوسعه خارجي) باعث افزايش و بهبود بهرهوري عوامل توليد گرديده و بر رشد اقتصادي تاثير مثبت خواهد گذاشت.

 در نظريات رشد درونزا با تاکيد بر تحقيق وتوسعه نيز، که به اقتصاد دانش شهرت دارند (مطالعات آقيون و هويت
(1992)، کو و هلپمن
(1995))، به تاثير فعاليتهاي تحقيق وتوسعه در پيشرفت فناوري به عنوان سازوکار دروني اقتصاد در خلق انديشههاي جديد و موتور رشد اقتصادي تاکيد داشته و اينطور بيان ميکنند پيشرفت فناوري از تلاش براي اختراع و نوآوري نتيجه ميشود. پيدايش هر اختراع و نوآوري منجر به افزايش بهرهوري کل عوامل خواهد شد و اين کشفيات سرانجام منبع رشد بلندمدت است.

در دهههاي اخير با تکامل نظريههاي رشد درونزا، نظريات مختلفي مبتني بر اينکه تجارت بينالملل نيز در تقويت رشد اقتصادي و رشد بهرهوري کل عوامل توليد موثر ميباشد، مطرح گرديده است. به طوري که رشد اقتصادي يک کشور نه تنها به منابع داخلي آن کشور بستگي دارد، بلکه به منابع اقتصادي شرکاي تجاري نيز بستگي دارد. در صورت وجود تجارت بينالملل کشورها ميتوانند از دانش فني و نهادههاي توليد شده(کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي) توسط شرکاي تجاري نيز استفاده نمايند. کو و هلپمن(1995) با ارائه مدل رشد مبتني بر تحقيق و توسعه با وجود بخش تجارت خارجي مسيري از بررسي پيشرفت فناوري فراهم آوردند که جهتگيريشان بر فعاليتهاي نوآوري در واکنش به مشوقهاي اقتصادي را عامل محرک پيشرفت فناوري و رشد بهرهوري استوار است. مطالعات Coe and Moghadam  (1993) و Griliches (1988) نيز حاکي از آن است که انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي مهمترين عامل تعيين کننده رشد بهرهوري کل عوامل توليد يک اقتصاد است. از سويي، با وجود تجارت بينالملل در کالاها و خدمات و مبادله اطلاعات و انتشار دانش در سطح بينالمللي، ميتوان انتظار داشت، بهرهوري هر کشور به انباشت سرمايه داخلي و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه شرکاي تجاري آن کشور بستگي دارد.
همچنين فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز به عنوان يکي از منابع رشد اقتصادي چندي است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. ICT به صورت يک سرمايه دوجانبه هم به عنوان فناوری توليد استفاده ميشود و به طور مستقيم از طريق بهرهوري نيروي کار، رشد توليد را تحت تاثير قرار ميدهد و از طرف ديگر با داشتن ويژگيهاي دانش و ايجاد اثرات سرريز به طور غيرمستقيم و از طريق رشد بهرهوري کل عوامل توليد و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.
لذا تجربه تاريخي نشان ميدهد مدلهاي رشد اقتصادي عمدتا با تحليلهاي ساده، که تنها به نقش عوامل توليدي کار، سرمايه و نهادههاي واسطهاي(زمين، انرژي و...) تاکيد داشتهاند، آغاز گرديده و در طول زمان به جنبههاي ديگر از منابع رشد، که عمدتا داراي ويژگيهاي نرم
 در پروسه توليد تلقي ميگردند، تاکيد ميکنند. از جمله اين عوامل ميتوان به سرمايه انساني، تحقيق و توسعه، سرمايه اجتماعي، اندوخته دانش و... اشاره نمود. به طوري که ارتقاي بهرهوري کل عوامل توليد با در نظر گرفتن ساير عوامل توليد سنتي( کار، سرمايه و نهادههاي واسطهاي) به عنوان بهترين و موثرترين روش در دستيابي به رشد اقتصادي مطرح ميباشد.

در تحليلهاي پيشين، بهرهوري کل عوامل توليد را به عنوان تغيير در سطح توليد با ثابت در نظر گرفتن سطح نهادهها در نظر مي گيرند(يعني انتقال عمودي تابع توليد). در نتيجه بهرهوري عوامل توليد به عنوان پسماند در نظر گرفته ميشد. اما در مطالعات جديد سعي بر اين است که تغييرات بهرهوري را به عنوان پيشرفت فني، تغيير ترکيب نيروي کار، سرمايهگذاري در سرمايه انساني، تخصيص مجدد منابع و هدايت آنها از فعاليتهايي که بهرهوري آنها پايين است به سمت فعاليتهاي با بهرهوري بالا و صرفههاي مقياس معرفي کنند(به طور نمونه می توان به مطالعات Young (1995)و (1992)، Krugman (1994)، Easterly and Levine  (2001) Owyong ، (2002) اشاره نمود). در اين مطالعات بهرهوري کل عوامل به يک عامل مهم و کليدي، به واسطه ترکيب بهينه منابع توليدي، دانش و تحقيق و توسعه، مهارتهاي انساني(سرمايه انساني آموزش ديده)، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مواد خام، انرژي، سرمايه و ساير عوامل ناشناخته بر رشد اقتصادي تاثيرگذار ميباشد. بنابراين مطابق نظريات ياد شده، سرمايه انساني، سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه و فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين جذب تحقيق و توسعه ساير کشورها و توجه ويژه به روابط اقتصاد بينالملل به عنوان مکانيزم انتقال تکنولوژي، مشوقهاي اساسي رشد بهرهوري هستند. 
در ادامه اين مبحث به پارهاي از مطالعات انجام شده در زمينه بهرهوري و با تاکيد بر مؤلفههاي اقتصاد دانش محور خواهيم پرداخت.
M. Schiff and Y. Wang  (2009) درمقاله ای تحت عنوان «اشاعه تکنولوژي در نتيجه تجارت شمال – جنوب و رشد بهرهوري: آيا کشورهاي کوچک متفاوتند؟»، در دوره زماني 2002-1976 براي 50 کشور درحال توسعه
 و 15 شريک تجاري آنها که جزء کشورهاي صنعتي شده OECD هستند، با تمرکز بر اثرات آموزش و فرار مغزها و اشاعه تکنولوژي در نتيجه تجارت شمال – جنوب بر روي رشد TFP در کشورهاي کوچک و بزرگ در جنوب پرداختهاند. يافتههاي اصلي بیانگر آنکه رشد TFP از طريق اشاعه تکنولوژي در نتيجه تجارت شمال- جنوب، آموزش و تقابل ميان اين دو افزايش مييابد و اين افزايش در کشورهاي کوچک نسبت به کشورهاي بزرگتر بيشتر است. هم چنین براساس نتایج تحقیق بیان میدارند آموزش تأثير مثبتي بر رشد TFPدارد؛ اثرات اشاعه تکنولوژي در نتيجه تجارت شمال- جنوب، آموزش و اثر متقابلشان بر رشد TFPدر کشورهاي کوچک سه برابر بيشتر از کشورهاي بزرگ است.
کو و همکاران(2008 و 2009) به بررسی تاثیر سرريزهاي R&D بينالمللي و نهادهابر رشد بهره وری کل عوامل کشورهای توسعهیافته می پردازند. نتايج بدست آمده در اين مطالعه نتايج کليدي تحقيقات کو و هلپمن (1995) را تاييد ميکند. به علاوه کو و همکاران در اين مطالعه متغيرهاي نهادي را وارد مدل ميکنند. نتايج بیانگر آنکه "تفاوتهاي نهادي" عامل مهم و تعيينکننده در ميزان سرريز R&D بر بهره وری کل عوامل است. 
مندي(2007)
 به بررسي شواهدي از اهميت انتقال بينالمللي فناوري به عنوان مکانيزم ويژه انتشار تکنولوژي با استفاده از نمونهي 16 کشوري
 از اعضاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در طي دوره 1995-1971 ميپردازد. نتايج مقاله بيانگر آن است که انباشت R&D داخلي اثر قوي و معناداري بر روي بهرهوري کل عوامل توليد داخلي دارد. و انباشت R&D داخلي در کشورهاي G7 نسبت به ساير کشورهاي مورد مطالعه داراي اثر قويتري روي بهرهوري کل عوامل توليد ميباشد همچنين نتايج بيانگر تأثير مثبت و معنادار انباشت R&D خارجي بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد ميباشد.
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 (2006) عوامل موثر از قبيل فناوري اطلاعات و ارتباطات را بر بهرهوري کل براي 23 کشور عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه و 15 کشور درحال توسعه براي دوره زماني 96-1992 برآورد کردهاند. در اين مطالعه اينگونه بيان ميشود فناوري اطلاعات و ارتباطات ميتواند از دو طريق بر بهرهوري کل عوامل اثرگذار باشد: از طريق سرمايهگذاري داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و اثرات شبکهاي. متغير شبکه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت سرمايهگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات به کل سرمايهگذاري کشورهاي خارجي تعريف شده است. نتايج نشان ميدهد سرمايهگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي توسعه يافته اثر سرريز مثبت بر رشد بهرهوري کل کشورهاي درحال توسعه دارد. همچنين بين رشد بهرهوري کل و رشد سرمايهگذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي توسعه يافته همبستگي قوي وجود دارد ولي در کشورهاي درحال توسعه صادق نيست. 

اميني و حجازي آزاد (2008) به بررسی عوامل موثر بر بهرهوري کل عوامل در اقتصاد ايران با تاکيد بر نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي به عنوان جانشين سرمايه انساني از نوع آموزش، سرمايه تحقيق وتوسعه دولتي، نسبت توليد بالفعل و و بالقوه به عنوان شاخص ميزان استفاده از ظرفيتها میپردازند. نتايج برآورد الگو نشان ميدهد در بلندمدت سرمايه تحقيق وتوسعه دولتي، نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي و نرخ بهرهبرداري از ظرفيتها اثرات مثبت و معنادار بر بهرهوري داشت. 
رحماني و حياتي (2007) با استفاده روش دادههاي پانل براي 69 کشور به بررسي اثر فناوري و ارتباطات بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد مطالعه بين کشوري در دوره زماني 2003-1993 ميپردازند. براي درک بهتر اثر ICT بر رشد TFP، کل کشورهاي نمونه انتخابي به دو بخش کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه تقسيم شده است. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد سرمايهگذاري داخلي در ICT و سرريزهاي بينالمللي آن هر دو اثر مثبت و معنادار بر رشد TFP هم در نمونه کل کشورها و هم در نمونه کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه دارد. طبق نتايج حاصله اثر ICT بر رشد TFP در کشورهاي توسعه يافته بيش از کشورهاي درحال توسعه است. دليل آن را نيز سهم بيشتر کشورهاي توسعه يافته از GDP را به سرمايه گذاري در ICT و نيز وجود زيرساختهاي مناسب اقتصادي، اجتماعي و اطلاعاتي مناسب اين کشورها بيان ميکنند.

محمودزاده و رزاقي (2011) به بررسي اثر سرريز فناوري اطلاعات وارتباطات بر رشد بهرهوري کل عوامل کشورهاي درحال توسعه منتخب طي دوره 1996-2006 پرداختهاند. در اين مقاله عوامل موثر بر رشد بهرهوري کل؛ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، رشد سرمايه انساني، سهم سرمايه داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و سرمايه خارجي فناوري اطلاعات و ارتباطات يا اثر سرريز در نظر گرفته شده است. نتايج حاکي از آن است که رشد توليد ناخالص داخلي بيشترين اثر را بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد دارد. اثر سرمايهگذاري داخلي و سرريز فناوري اطلاعات و ارتباطات مثبت و معنادار است. رشد سرمايه انساني اثر مثبت داشته ولي از نظر آماري معنادار نيست. همچنين سرمايهگذاري داخلي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات در جذب اثرهاي سرريز خارجي موثر است. سرمايه انساني توانمند، از عوامل موثر جذب سرريز فناوري اطلاعات و ارتباطات است هرچند معناداري اين اثر از نظر آماري مبهم است.
شاهآبادي و رحماني(2010 و 2011) به بررسي و تجزيه و تحليل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق وتوسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور واردات کالاهاي واسطهاي – سرمايهاي) و سرمايه انساني بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره 1385-1338 پرداخته اند. نتايج اين تحقيق حاکي از تأثير مثبت انباشت سرمايه R&D داخلي و سرريز انباشت تحقيق وتوسعه شرکاي تجاري، تعداد شاغلان داراي تحصيلات دانشگاهي (سرمايه انساني) و شدت سرمايه بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد بخش صنعت ايران ميباشد در اين ميان انباشت سرمايه تحقيق وتوسعه داخلي تأثير مثبت و ناچیزیی بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد بخش صنعت داشته است.
3. ارائه مدل

تمرکز اين مطالعه بر روي تأثير مولفههاي اقتصاد دانش محور بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي
 است. بنابراين، بر اساس مباني نظري و مطالعات تجربي، عوامل مهم تعيينکننده بهرهوري کل عوامل عبارتند از:

در نظريات رشد درونزا و مطالعات صورت گرفته توسط گريليچز (1988)، ماسولسي (2007)، کو و همکاران (1995،1999،1997، 2008 و 2009)، کمیجانی و شاهآبادي (2001)، شاهآبادي (2003 و 2007) شاه آبادی و رحمانی (2010 و 2011) به تأثير انباشت تحقيق وتوسعه داخلي بر رشد بهرهوري کل عوامل توليد پرداختهاند و بيان ميکنند هزينههاي تحقيق وتوسعه محصول خود را در شکل فناوري، ابداع و تغييرات فني وارد تابع توليد مينمايد و وارد شدن اين متغير در تابع توليد و مدلهاي رشد اقتصادي ضمن اينکه در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فني جامعه اثر ميگذارد و آنها را متحول مينمايد، در بهرهوري نهادههاي توليد نيز موثر است. اين عامل نه تنها منجر به خلق فناوري براي ساخت کالاهاي جديد ميشود، بلکه راههاي جديدي براي بکارگيري مؤلفه هاي توليد و يا مواد اوليه نوظهور نيز ايجاد ميکند. همچنين اغلب تحقيقات نه تنها باعث افزايش بازدهي خصوصي ميشود؛ بلکه به دليل افزايش در دانش بشري موجب افزايش بازدهي اجتماعي نيز ميشود. در اين مطالعه نماد GDP /SD براي نسبت انباشت تحقيق وتوسعه داخلي به توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است.
انباشت سرمايه تحقيق وتوسعه خارجي: طبق نظريههاي اخير رشد اقتصادي و تجارت بينالملل و مطالعات تجربي رومر(1990)، گروسمن و هلپمن(1991) و کو و همکاران (1995، 1999، 1997، 2008 و 2009)، کمیجانی و شاهآبادي(2001)، شاهآبادي(2003 و 2007) شاه آبادی و رحمانی(2009 و 2010)  در صورت وجود روابط تجاري بين کشورها، بهرهوري کل عوامل همان طور که به انباشت تحقيق وتوسعه داخلي بستگي دارد، تحت تاثير انباشت تحقيق وتوسعه خارجي نيز مي باشد. منافع انباشت سرمايه R&D خارجي از طريق واردات کالاهاي سرمايهاي و واسطهاي، موجبات انتقال فناوري نوين را به داخل کشور فراهم ميآورد و هرچه بازار تحقيق وتوسعه داخلي شکوفاتر باشد توانايي جذب و بومي نمودن اين فناوريها نيز بيشتر ميشود. بنابراين انباشت تحقيق وتوسعه خارجي به به طور مستقيم و غيرمستقيم و از طريق بازرگاني بينالملل و از طريق افزايش دسترسي به کالاهاي واسطهاي رشد بهرهوري کل عوامل را بالا برد. لذا در اين مطالعه نمادGDP /FS براي نسبت انباشت تحقيق وتوسعه خارجي به توليد ناخالص داخلي بکار گرفته شده است.
انباشت سرمايه انساني: مطالعات رومر (1987)، کو و همکاران (1999، 1997، 1995،  2008 و 2009)، اميني و حجازي(2008)، طيبي و همکاران(2008) و کمیجانی و شاهآبادي(2001)، شاهآبادي(2003 و 2007) شاه آبادی و رحمانی(2009 و 2010)  از جمله نمونه هايي هستند که بیان میدارند سرمايه انساني تاثير مهمي در توضيح رشد اقتصادي و بهرهوري کل عوامل توليد دارد. سرمايه انساني عامل مهمي در گسترش فعاليتهاي تحقيق وتوسعه داخلي و جذب، بکارگيري و بومي نمودن فناوريهاي کشورهاي توسعه يافته است. بنابراين وجود نيروي کار ماهر و متخصص و آموزش ديده در يک کشور از عوامل تاثيرگذار در ارتقا بهرهوري کل عوامل اين کشور خواهد بود. لذا اقتصاددانان همواره بر اهميت و اثر سرمايهگذاري در نيروي انساني و آموزش شغلي روي افزايش نيروي انساني تاکيد داشتهاند. در اين مطالعه نيز متغير سرمايه انساني در کنار متغير انباشت سرمايۀ تحقيق و توسعۀ داخلي و انباشت سرمايۀ تحقيق وتوسعه خارجي و ساير متغيرها به طور جداگانه وارد مدل ميشود و نسبت انباشت هزينه هاي آموزشي به توليد ناخالص داخلي به عنوان جانشين متغير سرمايه انساني در نظر گرفته شده است و از نماد GDP /EDU براي اين متغير استفاده شده است.
انباشت فناوري اطلاعات و ارتباطات: براساس مطالعات جورگنسون(2001)، متيوسي و استرلاسچيني(2005)، سو و لي(2006)، رحماني و حياتي(1386) و محمودزاده و رزاقي(2010) فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يکي از عوامل رشد بهرهوري کل عوامل مورد تائيد قرار گرفته است. اين سرمايه هم ويژگيهاي سرمايه سنتي و هم ويژگيهاي دانش را دارد، بنابراين چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم (از طريق سرريز) بر رشد بهرهوري کل عوامل تاثير ميگذارد. لذا در اين مطالعه با تاکيد بر روش تاثير مستقيم اين سرمايه در رشد بهرهوري کل، نسبت انباشت فناوري اطلاعات و ارتباطات به توليد ناخالص داخلي با نماد GDP /ICT وارد مدل شده است.
بنابراين ميتوان فرم کلي تابع بهرهوري کل عوامل توليد را به صورت زير بيان کرد: 
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که:
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است و همچنين
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به عبارت ديگر، معادله بهره وري کل عوامل توليد را مي توان به صورت زير نوشت: 
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4. نحوه محاسبه متغيرها

جهت تخمين و بررسي عوامل تعيينکننده بهرهوري کل عوامل توليد اقتصادهاي منتجب اسلامی مورد مطالعه، توجه به نکات زير ضروري است: 

1. آمار و اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، نيروي کار، هزينههاي آموزشي، مخارج تحقيق وتوسعه داخلي، انباشت تحقیق و توسعه کشورهاي گروه هفت و واردات کالاهاي واسطه اي- سرمايه اي کشورهای منتخب مورد مطالعه از اين کشورها به صورت سري زماني طي دوره 1996 تا  2009 مورد استفاده قرار گرفته است.
2. انباشت اوليه R&D داخلي هر کشور بر اساس روش گريليچز(1988) بصورت زیر محاسبه گردیده است: 
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که R&D0 بيانگر آمار هزينه R&D اولين سالي که موجود است(طي سالهاي مورد بررسي)، [image: image7.png] نرخ استهلاک و g لگاريتم متوسط رشد سالانه هزینه R&D طي دوره اي که آمار هزينه R&D موجود ميباشد. 
در رابطه بالا g لگاريتم متوسط رشد سالانه هزينه تحقيق و توسعه طي دوره مورد بررسي نيز به صورت زير محاسبه ميگردد:
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R&DL هزينه تحقيق و توسعه آخرين سال مورد بررسي، R&D0  بيانگر هزينه هزينه تحقيق و توسعه اولين سالي که موجود است(طي سالهاي مورد بررسي) وn بیانگر تعداد سالهاي مورد بررسی است.

 همچنين انباشت سرمايه R&D داخلي در هر سال برابر است با: 
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 انباشت تحقيق و توسعه داخلی هر کشور در زمان t و t-1 است. 

، هزينه تحقيق و توسعه در سال t ميباشد. نرخ استهلاک انباشت سرمايه R&D براي تمامي کشورها به پيروي از کو و همکاران(1995 و 2009) نيز 5 درصد در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است از همين فرمول جهت محاسبه انباشت سرمايه ICT نيز استفاده شده است. بدين منظور به پيروي از مطالعات فرامني(1997) و محمودزاده(2009) نرخ استهلاک سرمايه ICT، 18 درصد در نظر گرفته شده است.

3. با توجه به اينکه بيش از 90 درصد از فعاليتهاي R&D جهان در کشورهاي توسعه يافته صورت مي گيرد و از طرفي، وزن قابل توجهی از واردات کشورهاي مورد مطالعه از کشورهاي گروه هفت انجام ميگيرد و بخش قابل توجهي از کالاهای وارداتی را کالاهاي واسطه اي ـ سرمايه اي تشکيل ميدهد؛ لذا در اين مطالعه جهت محاسبه انباشت سرمايه R&D خارجي هر یک از کشورهای مورد مطالعه، از شاخص ليچتنبرگ و پوتري(1998) استفاده شده است: 
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که در آن، 

 نشان دهنده طرف تجاري کشور مورد مطالعه[image: image18.png] است. 
 
 بيانگر واردات هريک از کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي از کشورهاي گروه هفت، ميباشد. 
 
 انباشت سرمايه R&D داخلي هر یک از شرکای تجاري j (کشورهای گروه هفت) است.
4. با توجه به تاثير سرمايه انساني در جذب انباشت سرمايه R&D بينالمللي و نيز تاثير آن در بوميسازي فناوري وارداتي، متغير سرمايه انساني به طور جداگانه در کنار متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده است و انباشت هزينههاي آموزشي به عنوان متغير جانشين براي آن وارد مدل شده است. براي محاسبه انباشت اين متغير نيز از روش گريليچز(1988) استفاده شده است.

5. TFP همان باقي مانده سولو است که به صورت زير تعريف ميشود: 
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که در اين تابع، GDPt توليد ناخالص داخلي، Kt انباشت سرمايه فيزيکي، Lt نيروي کار و  At بهرهوري کل عوامل و 

 حساسيت توليد نسبت به انباشت سرمايه فیزیکی را نشان ميدهد. بنابراين،[image: image27.png]رشد TFP عبارت است از: 
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در صورت در دسترس بودن دادههاي مربوط به توليد، انباشت سرمايه فیزیکی و نيروي کار و کشش عوامل توليد ميتوان TFP را محاسبه نمود. در محاسبه TFP توجه به نکات زير لازم ميباشد: 

در روش حسابداري رشد با فرض رقابتي بودن بازار عوامل و محصول و حداکثرسازي سود ميتوان کشش عوامل
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 را برابر سهمهاي درآمدي عوامل قرار داد. در اين مطالعه [image: image31.png] براساس برآورد تابع توليد بدست آمده است. 

GDP، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000 دلار آمريکا است و دادههاي مربوط به آن و نيز نيروي کار و نسبت هزينههاي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي از سايت WDI و CD WDI(2011) گرفته شده است. شايان ذکر است ماخذ دادههاي آماري مربوط به واردات کشورهاي مورد مطالعه از شرکاي تجاريشان(کشورهاي گروه هفت) سايتهاي Comtrade Un و trade map مي باشد. دادههاي مربوط به ICT نيز از آمارهاي موجود در 
WITSA، (2011)Euromonitors و CD WDI(2011) بدست آمده است.

از آنجا که آمارهاي مربوط به انباشت سرمايه فيزيکي براي نمونه کشورهاي مورد نظر موجود نيست، لذا براي محاسبه آن از شاخص گريليچز (1988) استفاده گردیده است.

5. تخمين و تحليل نتايج

براي برآورد مدل روش دادههاي پانل و به جهت توضيح دهندگي بهتر و همچنين اطمينان خاطر از عدم تأثير واريانس ناهمساني در نتايج، روش GLS مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين براي تشخيص نوع مدل- مدل دادههاي تلفيق شده، مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي- از دو نوع آزمون F ليمر و هاسمن استفاده ميکنيم. بر اساس دو آزمون انجام شده، همانطور که در جدول(1) مشاهده ميشود، برآورد مدل براي کشورهاي منتخب سازمان کنفرانس اسلامي مدل اثرات ثابت ميباشد. بر اين اساس ميتوان به تخمين مدل مذکور پرداخت.
	جدول (1): نتايج حاصل از آزمونهاي F ليمر و هاسمن

	Test Hausman
	Limer Test- F
	کشورهاي عضو منتخب اسلامي

	نتيجه
	prob
	F
	نتيجه
	prob
	F
	

	FE
	0.003
	444.84
	FE
	0.0000
	1605.2
	OIC

	*FE بيانگر اثرات ثابت است.

*منبع: محاسبات محقق


در مطالعات سري زماني اولين مرحله، بررسي پايايي متغيرها براي جلوگيري از کاذب بودن مدل رگرسيون است. در اين مطالعه، پايايي متغيرها با استفاده از آمارههاي فيليپس ـ پرون ـ فيشر
 (PP-Fisher) و آزمون لوين ـ لين ـ چو
 (Levin) آزمون ميشود. در اين آزمونها فرضية H0 بر ناپايايي
 متغيرها دلالت دارد. همانطور که از جدول 2 مشخص است متغيرهاي L(SD/ GDP ) و L( SF/ GDP ) با يک مرتبه تفاضلگيري پايا ميشوند يعني I(1). ساير متغيرها در سطح پايا (يعني I(0)) ميباشند.
با توجه به اينکه متغيرهاي مورد بررسي، پايا از مرتبههاي متفاوت هستند، امکان وجود رابطة کاذب (عدم وجود رابطه بلندمدت) در بين متغيرها وجود دارد. يکي از راههاي بررسي وجود رابطه بلندمدت در اين حالت، بررسي جزء اخلال ميباشد. به همين منظور از آزمون کائو
 استفاده ميشود. فرضيه صفر در اين آزمون عدم وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها ميباشد و در صورت رد فرضيه صفر، وجود رابطه بلندمدت بين متغيرها نتيجه گرفته ميشود. مقدار آماره تي
 اين آزمون، 51/3- ميباشد که در سطح 1 درصد از نظر آماري معنادار است. بنابراين بين متغيرهاي مورد بررسي رابطه بلندمدت وجود دارد.
جدول (2): نتايج آزمون پايايي متغيرها

	متغيرها در تفاضل اول
	متغيرها در سطح
	متغير

	با عرض از مبدا و روند
	با عرض از مبدا
	با عرض از مبدا و روند
	با عرض از مبدا
	

	PP-Fisher
	Levin
	PP-Fisher
	Levin
	PP-Fisher
	Levin
	PP-Fisher
	Levin
	

	*3/4790
	*4/24-
	*1/828
	*27-
	*7/674
	*8/15-
	*385
	*12-
	TFP

	*3/1971
	*37/2-
	**6/112
	**32/2-
	2/44
	97/0
	9/52
	1/0
	L(SD/ GDP )

	*5/166
	***1/2-
	*6/174
	*1/7-
	2/48
	*1/3-
	5/70
	19/0
	L( SF/ GDP )

	*5/1107
	*5/26-
	*6/1307
	*8/28-
	*1/447
	*4/21-
	*9/175
	*09/2-
	L(ICT/ GDP )

	*9/409
	*8/27-
	*1/348
	*3/29-
	*5/282
	*1/24-
	*1011
	*1/19-
	L(EDU/ GDP )


*، ** و *** بهترتيب بر معنادار بودن در سطح 1، 5 و 10 درصد دلالت دارد.

براساس نتايج ارائه شده در جدول (3)، ضريب تخميني متغير نسبت انباشت سرمايه تحقيق وتوسعه داخلي به توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي بر رشد بهرهوري کل عوامل مثبت و معنادار اما مقدار ضریب تخمینی بسیار ناچيز است به طوري اگر اين نسبت يک درصد افزايش يابد، بهرهوري کل عوامل توليد در اين کشورها 2 صدم درصد افزايش خواهد يافت. بنظر میرسد در اکثر کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي به دليل تحريف قيمت نسبي عوامل به نفع عوامل سنتي توليد و کاهش انگیزه برای مولفههای جدید تولید، با محدوديت تقاضاي تحقيق و توسعه داخلي روبرو هستند و بازار تحقيق و توسعه داخلي در اين کشورها کوچک است. لذا اين کشورها جهت همسو شدن با اقتصاد جهاني و رسيدن به جايگاهي مشابه کشورهاي توسعهيافته ضروري است از طرق مختلف ازجمله هماهنگی مابین سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های پژوهشی، اقداماتي جهت بهبود نقش و جايگاه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي انجام دهند.

در خصوص اثرگذاري متغير نسبت انباشت سرمايه تحقيق وتوسعه خارجي به توليد ناخالص داخلي بر بهرهوري کل عوامل توليد بايد گفت ضريب مثبت گزارش شده (0.038) بيانگر اثر مثبت و معنادار اين متغير بر سطح بهرهوري در کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي ميباشد. که با نتايج مطالعات تجربي کو و همکاران (1995، 1997، 2008 و 2009) و ساير مطالعات تجربي هماهنگي دارد. مطابقت نتايج اين مطالعه با مطالعات مذکور علاوه بر بيان نقطه قوت اين مطالعه، ميتواند اين نکته را نيز بيان کند که متغير انباشت تحقيق وتوسعه خارجي متغير تأثيرگذار بر بهرهوري کل در کشورهاي منتخب ميباشد. با توجه به اينکه کشورهاي درحال توسعه ميتوانند از طريق واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي، اقدام به پر کردن شکاف فناوري خود با ساير کشورهاي توسعه يافته نمايند اما به رغم اينکه حجم قابل توجهي از واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي از کشورهاي توسعه يافته 7G و کشورهايي که داراي وزن اصلي انباشت تحقيق وتوسعه هستند، به اين کشورها صورت گرفته اما تأثير مثبت نسبت انباشت تحقيق وتوسعه خارجي به توليد ناخالص داخلي بر بهرهوري کل عوامل توليد متناسب با ميزان واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي نبوده و نتوانسته نقش جدي در کاهش شکاف فناوري موجود ايفا نمايد. زیرا میزان تاثیرگذاری سرریز فناوریها از کشورهای توسعه یافته تابع ظرفیت جذب(گستردگی بازار سرمایه انسانی و بازار تحقیق و توسعه داخلی)  کشورهای مورد مطالعه است. لذا کشورهای مورد مطالعه به منظور بهره برداری مناسب از سرریز فناوری در راستای رشد بهره وری کل عوامل ضرورت دارد اقدام به گسترش بازار مولفه های جدید دانش بويژه سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و فناوری اطلاعات و ارتباطات نمایند.
متغير ديگري که در اين مطالعه به آن پرداخته شده است، نسبت انباشت سرمايه فناوري اطلاعات و ارتباطات به توليد ناخالص داخلي است و همانطور که انتظار ميرفت تاثير آن در سطح بالايي مثبت و معنادار است. به طوري که حساسيت بهرهوري کل عوامل در کشورهاي منتخب نسبت به اين متغير 13 صدم درصد است که در بين مولفههاي دانش بيشترين تاثير را بر بهرهوري کل عوامل گذاشته است. بايد توجه داشت افزايش مخارج ICT تنها دليل ايجاد تفاوت در رشد بهرهوري و بالطبع رشد اقتصادي کشورهاي درحال توسعه نيست. فناوري به خودي خود نميتواند مشکلات پيش روي کشورها براي حل مسئله توسعه اي آنها را حل نمايد. فناوري تنها يک فرصت است که در اختيار کشورها قرار ميگيرد تا با ايجاد عوامل مکمل مناسب با فناوريهاي جديد بتوانند شکاف موجود بين خود و کشورهاي پيشرفته را کاهش دهد(رحماني، 1386). اگرچه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي درحال کم کردن فاصله اطلاعاتي خود با کشورهاي توسعه يافته هستند، با اين حال هنوز فاصله زيادي با آنها دارند. 

جدول(3): نتايج حاصل از برآورد مدل براي کشورهاي منتخب اسلامي
	OIC
	Dependent Variable

	4.57**

(302.2)
	C

	0.02***

(6.29)
	L(SD/ GDP )

	0.038***

(21.9)
	L( SF/ GDP )

	0.13***

(24.4)
	L(ICT/ GDP )

	0.32-***
(49.18-)
	L(EDU/ GDP )

	0.9993
	R2

	36
	تعداد کشورها

	352
	تعداد مشاهدات

	*28/3
	آزمون F

	*44/22
	آزمون هاسمن


اعداد داخل پرانتز مقدار آماره t را نشان ميدهد
*، ** و *** بهترتيب بر معنادار بودن در سطح 1 و 5 و 10 درصد دلالت دارد.
متغير نسبت انباشت هزينههاي آموزشي به توليد ناخالص داخلي به عنوان جايگزين متغير سرمايه انساني از ديگر متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق است. مطابق با مباحث نظری، انتظار بر آن بود که در اثر افزايش و تقويت سرمايه انساني، بهرهوري کل عوامل توليد نيز تقويت گردد. نتايج برآوردي براي کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي نشاندهنده اثر منفي نسبت انباشت سرمايه انساني به توليد ناخالص داخلي بر سطح بهرهوري کل عوامل توليد ميباشد. به طوري که در اين کشورها عليرغم صرف هزينههاي زياد در امر آموزش، عايديهاي آموزش خلاف آنچه مورد انتظار است، ميباشد. چرا که بنظر میرسد بدلیل عدم هماهنگی مابین سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی و فقدان شناخت دقیق از توانایی های بالقوه و بالفعل در اين کشورها شاهد تناسب مطلوب بين عرضه و تقاضا در بازار سرمايه انساني نمیباشیم.  لذا می توان بیان داشت تا زمانیکه سیاست گذاران کلان اقتصادی در این جوامع اقدام به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی در راستای تاثیرگذاری مثبت هزینه های آموزشی بر رشد بهره وری کل عوامل ننمایند، نه تنها صرف قابل توجه هرینه های آموزشی موجب افزایش رشد بهره وری کل عوامل نخواهد گشت بلکه سبب هرز رفتن منابع نیز خواهد گشت. به بیان دیگر علیرغم اینکه کلیه مکاتب اقتصادی تاکید جدی بر تاثیر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل دارند ولی تا زمانیکه بسترهای مناسب جهت تاثیرگذاری سرمایه انسانی بر ساختار کلان اقتصادی صورت نگیرد شاهد اتلاف منابع و ضریب منفی متغیر سرمایه انسانی خواهیم بود.
6. جمع بندي و پيشنهادها
توجه به حوزه بهرهوري و ارتقای آن به دليل ايجاد رشد مستمر و پايدار اقتصادي و افزايش قدرت رقابتپذيري براي تمامي کشورها از اهميت زيادي برخوردار است و در اين راستا بهرهمندي از اقتصاد دانش محور گامي در جهت رسيدن به اين مهم ميباشد. لذا هدف اين مطالعه، آزمون و بررسي مدل کمي رشد بهرهوري کل عوامل توليد اقتصادهاي منتخب اسلامي است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که عوامل توليد جديد(سرمايه انساني و تحقيق وتوسعه داخلي) در کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي هنوز نتوانستهاند نقش خود را آنچنان که انتظار ميرود ايفا نمايند؛ به عبارت ديگر در اين کشورها بسترهاي مناسب جهت جذب و بکارگيري عوامل توليد جديد موجود نيست. گرچه کشورهای مورد مطالعه عموما به لحاظ منابع و عوامل فيزيکي با مشکلات عديدهاي روبهرو نيستند، اما در کاربرد بهينه اين عوامل در امر توليد که نيازمند استفاده از مولفههاي اقتصاد دانش محور ميباشد، همچنان نياز به اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي و سياسي مي باشند. با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهاداتی به شرح زير به برنامهريزان، تصميمگيران و سياستگذاران اقتصادي کشورهاي منتخب اسلامی ارائه میگردد: 

- ماهيت تحقيقات و نحوه اجراي آن با آنچه که نياز واقعي جوامع درحال توسعه است، سازگار نيست. مشخص نبودن اولويتهاي تحقيقاتي و دولتي بودن بخش عمده تحقيقات باعث ميشود تا فضاي مناسبي براي گسترش بازار فعاليتهاي تحقيق وتوسعه ايجاد نشده و همانطور که اشاره شد اتکا نسبتاً بالای فعاليتهاي تحقيق وتوسعه داخلي به منابع مالي دولتي در اين کشورها باعث شده است تا انجام اينگونه فعاليتها تحت شعاع عوامل سياستي و رانتي قرار گرفته و کمتر در راستاي حل مسائل کليدي و بنيادي اقدام به فعاليتهاي تحقيق وتوسعه شود. بنابراين لازم است تا اقتصادهاي عضو کنفرانس اسلامي با انجام سياستگذاري زمينه فعاليتهاي بخش خصوصي در امر عرضه فعاليتهاي تحقيق وتوسعه و ايجاد انگيزه در اين بخش جهت افزايش سهم هزينه هاي تحقيق وتوسعه در امر توليد و ارتباط مستمر آن با بخش هاي مختلف اقتصاد، شرايط را براي اثربخشتر شدن فعاليتهاي تحقيق وتوسعه و ارتقاء سطح بهرهوري در کشورهايشان فراهم نمايند.
- ضروری است کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي جهت اصلاح ساختار اقتصادي و حرکت تدريجي به سمت اقتصاد دانش محور و نيز تحريک فعالان اقتصادي براي حرکت از سمت اقتصاد منابع محور و سرمايه محور به سمت اقتصاد دانش محور، سياستهاي اقتصادي هدفمندي جهت انحراف نسبي قيمت عوامل به نفع عوامل توليد جديد اتخاذ گردد. چرا که در اين کشورها اتخاذ برخي سياستهاي نسنجيده اقتصادي و فقدان هماهنگي سياستهاي کلان اقتصادي با سياست هاي آموزشي و پژوهشي، باعث فقدان شکوفايي بازار تحقيق وتوسعه و سرمايه انساني شده است. هم پنین بنظر میرسد در اکثر کشورهای مورد مطالعه سياستهاي نامناسب دولت همچون تعيين دستوري نرخ ارز، سود بانکي، دستمزد و... باعث انحراف قيمتي عوامل شده بگونهاي که عواملي همچون سرمایه انسانی و فعالیتهای تحقیق و توسعه گران شده و عوامل ديگري همچون سرمايه فيزيکي بطور نادرست ارزان شده و برآيند اين نتايج منجر به فقدان شکلگيري قابل توجه بازار سرمايه انساني و تحقيق وتوسعه گشته و بازار آنها را عرضه محور نموده است. لذا توليدکنندگان نيز که به دنبال حداکثرکردن سود هستند به استخدام عواملي که به نادرست گران شدهاند، نخواهند بود. بنابراین ضروریست اقدام به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی در راستای سیاست های آموزشی و پژوهشی گردد. 

- جهت افزایش اثرگذاری انباشت تحقيق وتوسعه خارجي به عنوان نمايندهاي از سرريز فناوري بر سطح بهرهوري کل کشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي بايستي در جهت بومي نمودن دانش و فناوريهاي وارداتي تلاش نمود؛ زیرا انتقال دانش و فناوري از ساير کشورها و تطبيق آن با شرايط محلي از طريق تغييرات آن و طراحي مدلهاي جديد مستلزم سرمايه انساني مولد و کارآمد است، به بیان دیگر سرمايه انساني قادر است زمينه بکارگيري ابداعات و تحولات فناوري در داخل کشور را فراهم آورد. 

- براي اينکه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي بتوانند از صحنه رقابتهاي داخلي و خارجي حداکثر استفاده را ببرند بايد هرچه سريعتر زمينه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي عرصه ها ازجمله توليد، فروش، بازاريابي و خريد مواد اوليه را، براي خود فراهم آورند و سرمايهگذاريهاي کلاني را در اين زمينه صورت دهند. در غير اين صورت نه تنها بازارهاي خارجي، بلکه بازارهاي داخلي محصولات خود را نيز از دست خواهند داد. بدين منظور اين کشوها لازم است سرمايهگذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن را چشمانداز بلندمدت براي ايجاد شبکه اطلاعاتي رقابتي و گسترش نرمافزار و سختافزار دنبال کنند. همچنين بايد زيرساختهاي پايه براي اثر بخشي ICT فراهم آورند.
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